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بزرگداشت 
هزار و 

پانصدمین 
سال ولادت 

پیامبر ‌رحمت)ص(

نگاهی نو به سیره نبویمیراث پیامبر برای امروز

ایستادگی در برابر طاغوت
اگر پیامبر)ص( به این دنیا بازمی‌گشت، از ما 
چه می‌پرسید؟ آیا مبهوت فناوری‌های نوین 
می‌شـــد؟ آیا از ثروت هنگفـــت ثروتمندان 
جهـــان به حیـــرت می‌آمـــد؟ آیـــا از افزایش 
جمعیت جهان شگفت‌زده می‌شد؟ یا همان 
پرســـش‌های دوران حیات خویش را پیش 
می‌کشـــید و از ما می‌خواســـت تا بـــا نگاهی 
نقادانه در کارنامه اعمال‌مان تأمل کنیم؟ »ما 
از خود چه ساخته‌ایم؟« این معنا به روشنی 
در حدیثی بازتاب یافته اســـت که در منابع 
متعدد هر دو سنت شـــیعه و سنی، از جمله 
بحارالانوار مجلســـی، نقل شـــده است. در 
این حدیث چنین آمده اســـت: »قَالَ رَجُلٌ: 
ـــاعَةُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ  ِ مَتَى السَّ َّ

یاَ رَسُـــولَ اللَّه
عْدَدْتَ لَهَا؟/ مردی پرســـید: 

َ
)ص(: وَمَا أ ِ َّ

اللَّه
ای رسول خدا، قیامت )روز جزا( چه زمانی 
است؟ رسول خدا)ص( به او پاسخ داد: و تو 

برای آن چه آماده کرده‌ای؟«]3[
ایـــن حدیـــث ادامـــه دارد، اما نکتـــه‌ای که 
می‌خواهم توجه شـــما را به آن جلب کنم، 
شیوه‌ای است که پیامبر)ص( مسیر پرسش 
را تغییـــر می‌دهـــد. پیامبـــر)ص( بـــه جای 
گمانه‌زنی درباره زمان فرارســـیدن قیامت، 
مخاطب را به تأمل اخلاقی فـــرا می‌خواند. 
در این گفت‌وگو، با دو تصور متعارض درباره 
شـــأن پیامبر روبه‌رو می‌شـــویم. پرسشـــگر 
انتظار دارد پیامبر در مقام یک پیشگو ظاهر 
شـــود و از آینده خبر دهد؛ امـــا پیامبر)ص( 
مسیر بحث را تغییر می‌دهد و بدین ترتیب 
نشـــان می‌دهد رســـالت او در مقام پیامبر، 
جنبه‌ای بســـیار عملی‌تـــر دارد. ایشـــان به 
پرسش‌گر یادآور می‌شـــود خویشتن را برای 

دیدار با آفریدگارش آماده کند.
رســـول خدا)ص( در این رویکرد، در همان 
مســـیری گام برمی‌دارد که پیامبران پیشین 
پیمودند. بـــرای نمونه، در ســـوره »احقاف« 
می‌خوانیم که قوم عاد، هـــودِ نبی)ع( را به 
ســـخره می‌گرفتنـــد و از او درباره رســـتاخیز 
مردگان می‌پرسیدند. او در پاسخ، توجه آنان 
را به مسأله‌ای اخلاقی معطوف کرد و فرمود: 
رَاکُمْ قَوْمًا تجَْهَلُونَ/ شما را قومی می‌بینم 

َ
»أ

که جهالت می‌ورزیـــد« )احقـــاف: ۲۳(. در 
اینجا، مراد از جهالت آن نیســـت که قوم او 
از چگونگی وقوع رســـتاخیز ناآگاه‌اند؛ بلکه 
ســـخن از یک نقصان اخلاقی اســـت؛ یعنی 
همان جهالت برخاســـته از تکبر، یا همان 
جهل. دین اســـام ظهور کرد تا آدمیان را از 

تاریکی‌های دوران جاهلیت بیرون کشد.
همان‌گونـــه که بســـیاری از مفســـران قرآن 
یادآور شـــده‌اند، واژه »ظلمـــات« به صورت 
جمع آمـــده اســـت، در حالی که نـــور یگانه 
اســـت. این ظلمات را می‌تـــوان در مفهوم 
جهالت یـــا همان جهل خلاصه کـــرد. مراد 
از این جهالت، فقدان دانش نیست، بلکه 
جهالتـــی برخاســـته از تکبـــر اســـت؛ یعنی 
ناآگاهی از شیوه رفتار درســـت، که ریشه در 
تیرگی قلبی دارد که در برابر حقیقت معنوی 

و اخلاقی نابیناست.
همـــه پیامبـــران در مقـــام بیم‌دهنـــده و 
بشـــارت‌دهنده مبعوث شـــدند. این بیم و 
هشدار، متوجه ســـتم، طمع، ســـنگدلی و 
جهالتی است که در تیرگی‌های قلبی نابینا 
ریشه دارد. بشارت نیز آن است که خداوند 
به واســـطه وحی، ما را هدایت کرده اســـت 
تا از طریق مســـیری تربیتـــی، راه را بر جهل 
ببندیـــم: اینکـــه بیاموزیم مبتنی بر اســـام 

زندگی کنیم و جز در برابر خداوند، تســـلیم 
هیچ ســـلطه دیگری نشـــویم. این گـــذار از 
تاریکی به نور، در شهادت نخستین خلاصه 
می‌شود: لا اله الا الله )هیچ خدایی جز الله 
نیست(. این مسیر با اعلام مقاومت در برابر 
تاریکی‌هایی آغاز می‌شود که سایه‌های‌شان 
به مثابه بت‌هایی دروغین پذیرفته شده‌اند؛ 
بت‌هایـــی نظیر ثـــروت، قدرت، شـــهوت و 
هر پدیـــده دیگـــری کـــه آدمیـــان را گرفتار 
جهت‌گیری‌هـــای فریبنـــده‌ای می‌ســـازد و 
همزمان، عاملیت اصیل انسانی را تضعیف 

می‌کند.
این نیروهـــای جهل در مفهـــوم »طاغوت« 
تجلی می‌یابند؛ همان قدرت طغیانگری که 
متکبرانه حریم تمامی حقـــوق و تکالیف را 
زیر پا می‌گذارد و آدمیـــان را به ورطه تاریکی 
و کوردلی می‌کشاند. اقرار به شهادتین صرفاً 
گواهی بـــر حقایقی دربـــاره الوهیت و نبوت 
نیســـت، بلکه اعـــان تعهدی اســـت برای 
مقاومت در برابر تمامی اشَـــکالِ بت‌پرستی 
و ســـتم، نفی هرگونـــه طاغوت و شـــناخت 
محمد)ص( در مقام رسول خدا؛ همو که راه 

و رسم این مقاومت را به ما نشان می‌دهد.
پیامبر)ص( رسالت خود را رسالتی اخلاقی 
توصیف کرد: تکمیل مـــکارم اخلاق. امروز 
چالشـــی که او پیش روی مدعیان پیروی از 
خود قرار می‌دهد، این اســـت که از خویش 
بپرســـیم: آیا به این دعـــوت به قیـــام علیه 
نیروهای جهل در درون‌مان، در جوامع‌مان 
و در روابط با دیگران پاسخ داده‌ایم؟ میراث 
پیامبـــر در وهله نخســـت، پایه‌گـــذاری یک 
سنت حقوقی نیست؛ هرچند ابلاغ شریعتی 
جدید نیز بخشـــی از مأموریت الهی ایشان 
بود. این میـــراث در ایجـــاد امتـــی واحد از 
میان اقـــوام گوناگـــون، یا حتی بنـــای آنچه 
تمدن اســـامی خوانده می‌شود نیز خلاصه 
نمی‌شـــود؛ اگرچـــه چنیـــن دســـتاوردهای 
تحســـین‌برانگیزی هـــم در شـــمار کارنامـــه 
درخشـــان ایشـــان جای می‌گیرد. میراث او 
پرورش افـــراد و جوامعی اســـت کـــه مظهر 
مقاومـــت در برابـــر هرگونه شـــرک و جهل 
هســـتند؛ کســـانی که با همین ایســـتادگی 
در برابر طاغـــوت، به تزکیـــه درون و تطهیر 
جامعه خویش می‌پردازنـــد. این مقاومت، 
هـــم در برابر طاغوت درون اســـت کـــه ما را 
بـــه دنیاطلبـــی فرامی‌خواند و هـــم در برابر 
طاغوت بیـــرون کـــه همچون دشـــمنی در 
برابرمان صف‌آرایی می‌کند و می‌کوشـــد ما 
را به تســـلیم در برابـــر ســـتم وادارد. در پرتو 
مقاومتـــی که پیامبـــر)ص( به مـــا آموخت، 
رســـالت ما این اســـت که فضایـــل اخلاقی 
خویـــش را تعالی بخشـــیم تا از ایـــن رهگذر 
بتوانیـــم در ســـاحت فـــردی و اجتماعـــی، 
گام‌هایی استوار در مســـیر توحید، عدالت 

و رحمت برداریم.
 

فراتر از تاریخ، از رهگذر تاریخ
اگر قرار است رســـالت پیامبر)ص( را تداوم 
بخشیم، نمی‌توانیم صرفاً به تقلید از ایشان 
بسنده کنیم. شـــرایط روزگار دگرگون شده 
اســـت و ما در پی بنای جامعـــه‌ای قبیله‌ای 
مشابه آنچه ایشان در آن می‌زیست نیستیم. 
مسأله اساســـاً تقلید نیست. از سوی دیگر، 
می‌توانیم پیامبر)ص( را از بستر تاریخی‌اش 
جـــدا کنیـــم تـــا ماهیتـــی ماوراءالطبیعی و 
فراتاریخی برای ایشان قائل شویم، اما خطر 
انحراف از مقصود اصلی در این رویکرد، کمتر 

 آیا واقعاً می‌توان زندگینامه همه‌جانبه‌ای برای یک انسان نوشت 
و در آن، فراز و نشیب‌های شخصیت او را به تصویر کشید؟ این 
پرسشی است که دکتر طریف خالدی در ابتدای مقاله ارزشمند 
خود با عنوان »سیمای پیامبر اسلام در میراث فکری مسلمانان« 
در کتابی که با نام »زیســـتن با کتاب« به فارسی ترجمه شده، 
مطرح کرده و به دنبال آن، به تلاش سیره‌نویسان برای عرضه 
زندگینامه رســـول گرامی اســـام پرداخته و آنها را در گونه‌های 

مختلف دسته‌بندی کرده است.
به گفته دکتر خالدی که خود از پژوهشگران نامدار حوزه تاریخ 
است، آنچه سیره‌های پیش از دوران معاصر تصویر کرده‌اند، بین 
تصاویر قدسی و انسانی در نوسان است، اما از قرن نوزدهم بدین 
سو، یعنی در دوره معاصر، عموم کتب سیره رنگ انسانی به خود 
گرفته‌اند. او اولین نمونه از این آثار را در کتاب‌های مسلمانان 
هند به زبان انگلیســـی معرفی می‌کند و از کتاب »روح اسلام« 
یا »زندگی و آموزه‌های محمد« نوشته سید امیرعلی نام می‌برد 

که در پاسخ اتهامات خاورشناسان به 
رشـــته تحریر درآمده است. سپس از 
محمد عبده، علی عبدالرزاق، توفیق 
الحکیم و طه حســـین یاد می‌کند که 
راه را برای نگارش‌های نو در ســـیره باز 
کردنـــد. از نظـــر طریف خالـــدی، آثار 
این نویسندگان و دیگر سیره‌نویسان 
معاصر که تعدادشـــان اندک نیست، 
هرچنـــد در پرداختن بـــه جنبه‌های 
این‌جهانـــی رســـول گرامـــی اســـام 
همســـویی دارند، اما هر یک از منظر 
خاص خود بـــه آن دوره از تاریخ  نظر 

کرده‌اند.
شاید تازه‌ترین نمونه از این آثار کتاب 
»نخستین بهار« نوشـــته دکتر وضاح 
خنفر باشد که با عنوان فرعی »خوانش 
راهبردی - سیاسی سیره نبوی)ص(« 
از سوی نشر هرمس به فارسی ترجمه 
و منتشر شـــده اســـت. وضاح خنفر 
اندیشمند فلسطینی و از نام‌آورترین 
چهره‌هـــای رســـانه‌ای جهـــان عرب، 
به دلیل دانش خود در رشـــته روابط 
بین‌الملـــل و تجربـــه‌اش در چندین 

سال مدیریت شبکه خبری الجزیره در اوج جنبش موسوم به 
»بهار عربی«، کوشیده تا با نگاهی پسینی به دوره ظهور اسلام، 
زمینه‌های پیدایش اسلام را واکاوی کند و مهارت بی‌بدیل پیامبر 
در به هم زدن موازنه قوای جهانی و نمایان‌سازی هویت اسلامی 

به عنوان سومین قدرت اثرگذار را تحلیل کند.
»نخســـتین بهار« به گفتـــه نویســـنده‌اش، در پرتو یـــک نیاز و 
برای پاسخ به پرســـش از چرایی ناکامی مســـلمانان امروز در 
عرصه جهانی شـــکل گرفته است. خنفر بازگشـــت به تاریخ و 
بازخوانی رخدادهـــای دوره پیامبر و تحلیل وقایـــع آن دوره را 
کاری بایســـته برای یافتن دردهـــای جامعه امـــروز می‌داند. او 
در این بازگشـــت، نه ماندن در گذشـــته زیبا و دلنواز را دنبال 
می‌کند و نـــه اندیشـــه ســـلفی‌گری را مقدس می‌شـــمارد. به 
 باور او، »خیر در آینده اســـت« اما مســـیر آن را با نگاه به سیره 

باید پیمود.

 نوآوری‌های خنفر
وضاح خنفر در کتاب »نخستین بهار« نوآوری‌هایی دارد که برخی 

از آنها عبارتند از:
 مقایسه شخصیت والای پیامبر اسلام با چهار تن از بزرگ‌ترین 
شخصیت‌های اســـتثنایی تاریخ یعنی داریوش اول، اسکندر 
مقدونی، ژولیوس ســـزار و ژوســـتینین اول که با رفتارشان در 
عمل همه نقشه‌های دنیا را دگرگون کردند و موازنه قوا را تغییر 
دادند، اما هر چهار نفر راهکار یکسانی داشتند: تحکیم قدرت 
از راه ثروت‌افزایی و اقدام نظامی؛ در حالی که گوهر پیامبر با آنها 

تفاوتی ماهوی و بنیادی دارد.
 بررســـی راه‌هـــای مواصلاتی شـــرق - غـــرب جهـــان آن روز و 
مســـیرهای چهارگانه خاکـــی و آبی موســـوم به راه ابریشـــم و 
هوشیاری هاشم جد پیامبر در استفاده از فرصت ناامن شدن 
راه‌های معمول و گشودن کریدور تازه‌ای با مرکزیت مکه برای 

رونق بخشیدن به آن خطه.
 تحلیل نســـلی قبایل آن روز مکه و معرفی آن شـــهر به عنوان 
شهری که همیشه با مدیریت شورایی اداره می‌شده و شاه‌گریز 

بوده است.
 بررســـی گســـترده واژه ایلاف و نقش آن در شـــکوفایی مکه و 
الگوبرداری پیامبر از آن برای برقراری ایلاف مدینه به جای ایلاف 

مکه.
 بررسی مفصل ائتلاف‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و محلی  و تأثیر 

هر یک بر فراز و فرود قبایل.
 پژوهشی با استفاده از اسناد و مدارک محلی درباره تعیین محل 

دقیق حبشه، به عنوان اولین شهر مقصد مهاجران از مکه.
 بررسی گزینه‌های مختلف پیامبر برای هجرت و چرایی انتخاب 
شهر یثرب، در کنار آبادی‌های طائف و حبشه و خیبر و صنعا و 

حیره و شام.
 تلاش پیامبر بـــرای جلوگیـــری از مخالفت با کلیـــت قریش و 
تفکیک آن قبیله بین قریـــش مکه و قریش مهاجـــر به مدینه 
و تقســـیم قریش مکه به جوانـــان ماجراجو و تندرو از یک ســـو 
و پیـــران محافظـــه‌کار از ســـوی دیگـــر و تـــاش بـــرای ارتبـــاط 
 گرفتن با قریـــش میانه‌رو بـــرای گشـــودن راه ورود مســـلمانان 

به مکه.
 مخاطب قراردادن جوانان که بدون آنها نو به نو شدن محال 
است و امید به آینده بی‌معنا  و همین که پیامبر آنها را خطاب 

قرار می‌دهد به این معناست که رسالتی برای آینده دارد.
 تأکید بر واژه امت با اشاره به اقدامات پیامبر برای هم‌افزایی و 

پیشگیری از چندپاره شدن جامعه.
 تفسیر مفصل و خواندنی نویسنده از پیمان مدینه به عنوان 
یک سند پیشـــرو همزمان با ورود به مدینه، برای همزیستی با 

مسیحیان و یهودیان.
 اشاره به صلح حدیبیه به عنوان مقدمه ناگزیر فتح مکه و اینکه 
قرآن فتح مبین را نه فتح مکه بلکه صلح حدیبیه می‌داند که 
یک پیروزی بدون خونریزی بوده و پیامدهایی بسیار گسترده‌تر 

از پیروزی‌های نظامی داشته است.
از نظر نویســـنده، هر چیزی که به انتشار رسالت کمک کند، 
پیروزی قلمداد می‌شـــود و اگـــر این پیروزی بـــدون جنگ و 

خونریزی باشد، به تعبیر قرآن »فتح مبین« است.
»نخستین بهار« که لذت کشف جنبه‌هایی تازه از سیره نبوی 
را به ما می‌چشاند، به تعبیر وضاح خنفر، از این رو چنین نام 

گرفته که برنامـــه پیامبر یک بهار اســـت، آغاز 
شـــکوفایی یک امـــت و اولیـــن تجربه امت 

اسلامی برای زیستن در جهان سیاست.
همین اهمیت اســـت که گرچه زمان اندکی 

از انتشـــار آن نگذشـــته، علاوه بـــر ترجمه 
فارســـی به زبان‌های انگلیســـی و 

ترکی اســـتانبولی و پشـــتون نیز 
ترجمه شـــده و بارهـــا به چاپ 

رسیده است.

 برای آنکه 
پیامبر)ص( 

امروز نیز 
با ما سخن 

بگوید، 
باید گوش 
سپردن به 

کلام او را 
بیاموزیم. 

باید زبان او 
را فرا بگیریم 

یا به کسانی 
تکیه کنیم 

که آن را 
آموخته‌اند. 
باید شرایط 

اجتماعی 
و سیاسی 

حاکم بر 
زمانه ایشان 
را درک کنیم 
و بدانیم چه 
اندیشه‌های 

دینی در 
عصر ایشان 
رواج داشته 

است. این 
امر، نه‌تنها 

نیازمند 
بررسی 

منابع اولیه، 
یعنی قرآن 
و احادیث 

است، بلکه 
مستلزم 

پژوهش‌های 
تاریخی 

گسترده‌ای 
است

 امام خمینی و 
دیگران با طرح 

این اندیشه 
که پیام رسول 

خدا)ص( 
متضمن 

هشداری 
برای مقاومت 

در برابر 
بی‌عدالتی 

و دفاع از 
ستم‌دیدگان 

)مستضعفین( 
است، 

الهام‌بخش 
میلیون‌ها 

نفر شدند؛ 
یعنی حمایت 

از کسانی که 
مژده ارث بردن 

زمین به آنان 
داده شده 

است

 امروز خداوند 
از طریق 

پیامبر)ص( 
و اهل بیت 
ایشان، بار 

دیگر ما را به 
ایستادگی در 
برابر طاغوت 

فرا می‌خواند. 
آرمان اسلام، 

آرمانی 
فرقه‌گرایانه 

نیست. پس 
از حمله 

فوریه گذشته 
به ایران، 

میلیون‌ها نفر 
در شهرهای 

سراسر کشور 
به خیابان‌ها 

آمدند؛ 
رویدادی که 

تجلی خیزش 
امت، یا به 

تعبیر شهید 
فقید، امام 
خامنه‌ای، 

»بعثت امت« 
خوانده شد

وضاح خنفر، 
اندیشمند 

فلسطینی و 
از نام‌آورترین 

چهره‌های 
رسانه‌ای 

جهان 
عرب، به 

دلیل دانش 
خود در 

رشته روابط 
بین‌الملل 

و تجربه‌اش 
در مدیریت 

شبکه خبری 
الجزیره 

کوشیده تا 
در کتاب 

»نخستین 
بهار« با نگاهی 

پسینی به 
دوره ظهور 

اسلام، 
زمینه‌های 

پیدایش 
اسلام را 

واکاوی کند 
و مهارت 
بی‌بدیل 
پیامبر در 

به هم زدن 
موازنه قوای 

جهانی و 
نمایان‌سازی 

هویت 
اسلامی 

به عنوان 
سومین 

قدرت اثرگذار 
را تحلیل کند

پرورش دهیم.
در نگاه نخســـت، ایـــن پرســـش‌ها ماهیتی 
تاریخی دارند. دانســـته‌های ما در این زمینه 
فراوان اســـت؛ بـــرای نمونه، بســـیار فراتر از 
آن چیزی اســـت که دربـــاره عیســـی )ع( یا 
بودا می‌دانیم. تاریخ نیز پیوسته یافته‌های 
تازه‌ای پیـــش روی مـــا می‌نهد. اگـــر در پی 
شناخت عمیق‌تری از پیامبر)ص( هستیم، 
نمی‌توانیم تنها به میراث گذشتگان بسنده 
کنیم؛ بلکه باید ببینیم پژوهشگران خارج از 
محافل فکری ما نیز چگونه به واکاوی زندگی 
و پیام ایشان می‌پردازند. در غیر این صورت، 
با خطر ابتلا به نوعی تصلـــب فکری روبه‌رو 
خواهیم شد؛ وضعیتی که در آن می‌پنداریم 
دانشـــمان کفایت می‌کند، بی‌آنکه پذیرای 
نقدهایی باشـــیم که می‌توانند خطاهایمان 
را آشـــکار ســـازند. حتی فراتـــر از ایـــن باید 
گفت: اگر خواهـــان درک پیامبر)ص( و پیام 
ایشان برای دنیای امروز هستیم، ناگزیریم 
پژوهش‌هـــای تاریخی متأخـــر و ملاحظات 

متعدد دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم.
با این حـــال، هنگامی که بـــه واکاوی متون 
پیامبـــر)ص(  زندگـــی  پیرامـــون  تاریخـــی 
می‌پردازیم، بی‌درنگ با مناقشـــاتی بر ســـر 
میـــزان اعتبـــار منابع روبـــه‌رو می‌شـــویم. 
نویسندگان مسلمان غالباً چنین پیش‌فرض 
می‌گیرند که می‌توان بدون هیچ‌گونه بررسی 
انتقـــادی، بـــه گزارش‌هـــای تاریخی ســـنت 
خویش اعتماد کرد؛ در حالـــی که مورخان 
سکولار نیز غالباً این قبیل روایات را یکسره 
بی‌اعتبار می‌شـــمارند. در اینجـــا به معرفی 
دو نویســـنده می‌پردازم که در پژوهش‌های 
تاریخـــی خـــود دربـــاره پیامبـــر)ص(، از این 
لغزش‌ها مصون مانده‌اند: زیشان غفار]5[ 
و خوان کول.]6[ آثار پژوهشـــگران پرشمار 
دیگری نیز شایســـته مطالعه اســـت، اما در 
اینجا تنها بـــه ذکر نام همین دو پژوهشـــگر 
بســـنده می‌کنم. انتخاب این دو نویسنده، 
گذشـــته از عیار بالای علمیِ آثارشان، بدان 
سبب اســـت که به مســـائلی می‌پردازند که 
نقشی بنیادین در درک اهمیت میراث نبوی 

برای دنیای امروزِ ما ایفا می‌کنند.
زیشان احمد غفار )متولد ۱۹۸۶(، پژوهشگر 
مســـلمان آلمانـــی پاکســـتانی‌تبار و اســـتاد 
تفســـیر قرآن در مؤسســـه الهیات اســـامی 
دانشـــگاه پادربـــورن اســـت و در کنـــار آن، 
ریاســـت مرکز الهیات تطبیقـــی و مطالعات 
فرهنگـــی همیـــن دانشـــگاه را نیـــز برعهده 
دارد. او همچنیـــن همکاری گســـترده‌ای با 
پـــروژه »کورپـــوس کورانیکوم«]7[ داشـــته 
است؛ پروژه‌ای که از ســـال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۴ به 
سرپرســـتی آنجلیکا نویورت]8[ اجرا شـــد. 
او مؤلـــف کتاب‌هـــای »محمـــدِ تاریخـــی در 
الهیـــات اســـامی«]9[ )۲۰۱۸( و »قـــرآن در 
بستر تاریخ دینی و جهانی«]10[ منتشرشده 
در سال ۲۰۲۰ است. غفار در بررسی زندگی 
پیامبـــر)ص( از رویکـــردی متـــوازن دفـــاع 
می‌کند؛ رویکـــردی که ضمـــن بهره‌گیری از 
روش‌های تاریخی و انتقادی، اتکای ســـنتی 
 به روایات و آثار متأخر سیره‌نویســـی را کنار 

نمی‌گذارد.
غفار نیز همانند شـــماری دیگـــر از مورخان 
این دوره، بر تقابل جاری میان امپراطوری‌ها 
در عصر رســـالت پیامبر)ص( تأکید دارد. در 
قرن‌های ششـــم و هفتم میلادی، بیزانس 
مسیحی و ایران زرتشتی رقبای بزرگِ منطقه 
غرب آسیا بودند. از قرن چهارم تا سال ۶۱۴ 
میلادی، اورشلیم شـــهری مسیحی به شمار 
می‌رفت که ورود یهودیان به آن ممنوع بود؛ 
همچنین یادگار مقدسی که گمان می‌رفت 
»صلیـــب راســـتین«]11[ باشـــد، در همین 
شهر نگهداری می‌شد. در آن روزگار این باور 
عمومی رواج داشت که امپراطوری بیزانس، 
بر اســـاس تقدیر الهی، آخریـــن امپراطوری 
بزرگ پیش از پایان جهان خواهد بود و پس 
از آن، با بازگشـــت دوباره مسیح، حکومت 
هزارســـاله او آغاز خواهـــد شـــد. از این رو، 
هنگامی که ایرانیان در سال ۶۱۴ میلادی این 
شهر را تسخیر کردند و یادگار مقدس صلیب 
را با خود بردند، این رویداد برای امپراطوری 
بیزانس چیزی بسیار فراتر از سقوط نظامی 
یک شـــهر مرزی بود. این اتفـــاق فاجعه‌ای 
بزرگ به شـــمار می‌رفت که هویـــت دینی و 
سیاســـی آنان را متزلزل ســـاخت. از سوی 
دیگر، یهودیان از پیروزی ایرانیان اســـتقبال 
کردند، زیرا پـــس از قرن‌ها برای نخســـتین 

هر نســـلی از مســـلمانان با این پرســـش روبه‌رو اســـت که چگونـــه می‌توانیم میراث 
پیامبر)ص( را حفظ کنیم؟ این پرســـش پاسخ‌های درســـت متعددی دارد: تأسی به 
ســـیره عبادی ایشـــان، ایمان به وحـــی الهی، تلاوت قـــرآن و تکریم اهـــل بیت)ع(. 
ح پرسشـــی دیگر راهگشـــا خواهد  بـــرای یافتن بهترین پاســـخ به این پرســـش، طر
بود: خودِ پیامبر)ص( چه چیزی را میراث خویش می‌دانســـت؟ پاســـخ این پرســـش 
در حدیثـــی مشـــهور نهفته اســـت: »همانا مـــن مبعوث شـــدم تا مکارم اخـــاق را به کمـــال برســـانم.«]1[ اگر خـــود پیامبر)ص( 
رســـالتش را این‌گونـــه خلاصه کرده، پس شـــاید ما گاهی جوهـــره میراث او را در جای نادرســـتی جســـت‌وجو کرده‌ایـــم. ما کجا 
به دنبـــال آن بوده‌ایم؟ در امپراطوری؟ در کشورگشـــایی؟ در قانون؟ یـــا در هویت؟ پیامبر)ص( در این حدیـــث به امر عمیق‌تری 
اشـــاره می‌کنـــد؛ ما بـــرای حفظ میـــراث او باید به خودســـازی بپردازیـــم. مکارم اخـــاق صرفاً به معنـــای رفتار مؤدبانه نیســـت، 
هرچنـــد از اهمیـــت آن نیز نباید غافل شـــد. به کمال رســـاندن مـــکارم اخلاق یا همـــان فضایل، ما را توانا می‌ســـازد تـــا در تمام 
ســـطوح زندگـــی خویش اعم از فـــردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاســـی، به تعالی یا احســـان دســـت یابیم؛ همـــان مفهومی که 
چیتیـــک آن را بـــه »انجام امـــر زیبا«]2[ ترجمـــه می‌کند. محدود ســـاختن مکارم اخلاق به ســـاحت فضایل خصوصـــی و فردی، 
خطایی بنیادین اســـت. کمال اخلاقی در تعالیم پیامبر)ص(، از اقامه عدالت، دفاع از ســـتمدیدگان، و استقرار و حفظ موازین 
اســـامی در نهادهـــای اجتماعی جدایی‌ناپذیر اســـت. اخلاق والا یک انـــگاره رمانتیک از »روح زیبا« نیســـت؛ بلکـــه دربردارنده 

حکمت عملـــیِ مورد نیاز برای پاسداشـــت عدالت و رحمـــت در حیات جمعیِ جامعه اســـت.

خداوند از طریق حضرت محمد)ص( ما را به ایستادگی در برابر طاغوت فرا می‌خواند

واکاوی تجربه امت اسلامی برای زیستن 

در جهان سیاست در نخستین بهار نوشته وضاح خنفر

بار اجازه یافتند به شهر مقدس خویش قدم 
بگذارند. بـــا این حال تا ســـال ۶۳۰ میلادی، 
خسرو پرویز شکســـت خورد و یادگار صلیب 
به جایگاه خود بازگردانده شـــد؛ هراکلیوس 
)هرقـــل(، امپراطـــور بیزانس، نیـــز در مقام 
احیاگر نظمی ســـتایش می‌شـــد که قرار بود 
ح الهیِ تاریخ از رهگذر آن محقق شـــود.  طر
ورود یهودیان به شـــهر بار دیگر ممنوع شد؛ 
ممنوعیتی که تنها پس از فتح شهر به دست 

خلیفه عمر لغو گردید.
 در آیات آغازین ســـوره »اســـراء« )۱۷(، به دو 
فاجعه برای بنی‌اسرائیل اشـــاره شده است. 
علامـــه طباطبایی در تفســـیر المیـــزان، این 
دو رویداد را ناظر به ویرانـــی معبد اول و دوم 
اورشلیم می‌داند. معبد اول )معبد سلیمان( 
در سال ۵۸۶ پیش از میلاد )برخی منابع این 
تاریخ را ۵۸۷ پیش از میلاد ذکر کرده‌اند( به 
دســـت بابلی‌ها و به فرمـــان بخت‌النصر]12[ 
ویران شد. معبد دوم نیز در سال ۷۰ میلادی 
توســـط رومیان به فرماندهی تیتوس )پســـر 
امپراطور وسپاسیان( در جریان اولین جنگ 
روم و یهود )معروف به شورش بزرگ( و پس از 

محاصره‌ای طولانی در اورشلیم تخریب شد.
قرن‌هـــا بعـــد، هنگامی کـــه پیامبـــر)ص( در 
جریان سفری معجزه‌آســـا به مسجدالاقصی 
ســـیر داده شـــد، هیچ بنایی در آنجـــا وجود 
نداشـــت که بتواند کارکرد معبد یا مســـجد را 
داشته باشد. با این اوصاف، »مسجدالاقصی« 
در قـــرآن به چـــه مکانـــی اشـــاره دارد؟ طبق 
نظر علامه طباطبایـــی و دکتر غفـــار، مراد از 
ایـــن واژه بنای خاصی نیســـت، بلکه مقصود 
همان مکانی اســـت که پیش‌تـــر معبد در آن 
بنا شـــده بود؛ مکانی که از حدود ســـال ۶۱۰ 
تا ۶۲۴ میلادی )ســـال دوم هجـــری(، اولین 
قبلـــه جامعه نوپای اســـامی بـــود. غفار این 
ایـــده را پیش می‌کشـــد که شـــاید بتـــوان در 
اینجـــا نوعـــی »بافت‌زدایی فیزیکـــی«]13[ را 
مشـــاهده کرد؛ رویکردی که با گـــذر از کالبد 
مادی بنـــا و تمرکـــز بر جایـــگاه پیشـــین آن، 
 توجـــه را از امـــر مادی به ســـوی امـــر معنوی 

سوق می‌دهد.
در میان مســـیحیان نیز تفســـیری معنوی از 
جایگاه معبد اورشـــلیم وجود داشت. آنان بر 
این باور بودند که مســـیح همان معبد است 
و رســـتاخیز او، در حقیقت بازســـازی همین 
معبد به شـــمار می‌رود. در نقطـــه مقابل، در 
پیام قرآن نه نیازی به معبد دیده می‌شود و نه 
هیچ بازسازی تازه‌ای برای آن پیش‌بینی شده 
است؛ رویکردی که در نهایت به تغییر مسیر 

قبله به سوی مکه می‌انجامد. در اینجا نوعی 
تغییر جهت‌گیری رخ می‌دهد؛ روی‌گردانی از 
همان هدف گران‌بهایـــی که امپراطوری‌های 
بزرگ، قرن‌ها بر ســـر تصاحـــب آن جنگیده 
بودنـــد. در روزگار پیامبر)ص(، اورشـــلیم در 
سال ۶۱۴ میلادی به فرمان خسرو پرویز و به 
دست ساسانیان فتح شـــد و سپس در سال 
۶۲۹ یـــا ۶۳۰ میلادی، هراکلیـــوس، امپراطور 
بیزانـــس، آن را بازپس گرفت. هر دو ســـوی 
نبـــرد، روایت‌هـــا و تبلیغـــات خاص خـــود را 
داشـــتند. از نگاه مســـیحیان، یکی انگاشتن 
مســـیح با معبد جدید، نشـــانگر عهدی تازه 
با خداوند و نســـخ شـــریعت موســـی بود. در 
مقابل، یهودیان در انتظار بنای معبد ســـوم 
بودند. قرآن هـــر دوی این رویکردها را مردود 
می‌شمارد. آنجلیکا نویورت، رد خوانش باطنی 
و ســـنتی مســـیحیان از متون مقدس عبری 
را »تمثیل‌زدایـــی«]14[ می‌نامد. این رویکرد، 
عنصری کلیدی در شـــکل‌دهی بـــه روایتی از 
رویدادها بـــود که درســـت در نقطـــه مقابل 
دستگاه تبلیغاتی امپراطوری‌های متخاصم آن 
روزگار قرار می‌گرفت. )شهید امام خامنه‌ای 
از این فرآیند شـــکل‌گیری روایـــت جایگزین 
اسلامی، با تعبیر »جهاد تبیین« یاد کرده‌اند.(

اینها تنها چند نمونه از پژوهش غفار است که 
نکات روشـــنگر فراوانی درباره بستر فرهنگی 
رســـالت پیامبـــر)ص( دربـــردارد؛ مباحثـــی 
همچـــون شـــواهد تـــازه دربـــاره ریشـــه‌های 
بســـمالله‌، بازتعریف مفهومی پیمـــان الهی، 
آخرالزمان و بســـیاری موضوعات دیگر. غفار 
نشـــان می‌دهد با خوانش قـــرآن و درنگ در 
فضای پرالتهاب ژئوپلتیکی و الهیاتی در عصر 
نزول، شـــاهد شـــکل‌گیری یک موضع قاطع 
ضدامپریالیســـتی خواهیـــم بـــود. در نقطه 
مقابلِ ســـیمای امپراطورمآبانـــه هراکلیوس 
که پادشـــاهی جنگاور و آخرالزمانـــی بود و با 
ح ادعاهای گزاف مبنی بر »داوود جدید«  طر
بودن، جنگی مقدس را به سوی فرجام جهان 
رهبری می‌کـــرد، پیامبـــر)ص( بیم‌دهنده‌ای 
فروتن، بشری فانی و »رحمتی برای جهانیان« 

است.
کتـــاب غفار بنیـــان تاریخـــی اســـتواری برای 
الهیات مقاومت اسلامی فراهم می‌آورد. اول، 
نشان می‌دهد که قرآن در برابر تقدس‌بخشی 
به نهاد امپراطوری می‌ایستد. هرگونه ادعای 
برخورداری از عنایت الهی یا امتیاز آخرالزمانی 
برای بیزانس و ایران باطل شـــمرده می‌شود 
و بویـــژه مبانـــی الهیاتـــی بیزانـــس به‌کلـــی 
مردود اعـــام می‌گـــردد. دوم، اولویت دادن 

همیشـــگی به رحمـــت، مســـئولیت‌پذیری 
اخلاقی و تقوای الهی، نـــگاه انحصارطلبانه 
حاکـــم بر الهیـــات یهـــود و مســـیحیت را به 
چالـــش می‌کشـــد. »بافت‌زدایی« قـــرآن از 
کالبـــد معبـــد و نفـــی برنامه‌های بازســـازی 
یهـــودی و مســـیحی، مشـــروعیت شـــعارها 
و جاه‌طلبی‌هـــای امپریالیســـتی را ســـلب 
می‌کند تا مســـیر هدایـــت به ســـوی کمال 
اخلاقی و معنوی هموار شود. سوم، ترسیم 
چهره پیامبـــر)ص( در مقـــام بیم‌دهنده‌ای 
فروتن و نه فرمانروایـــی فاتح و آخرالزمانی، 
الگویـــی پیامبرانـــه ارائـــه می‌دهـــد کـــه در 
مقابل سوءاســـتفاده از دین بـــرای مقاصد 
امپریالیستی می‌ایســـتد. کوتاه سخن آنکه، 
خوانـــش زمینه‌مند غفـــار نشـــان می‌دهد 
کـــه ســـوره‌های نازل‌شـــده در دوره میانـــی 
مکـــه، از همان زمان تجلـــی نوعی مقاومت 
الهیاتی بوده‌اند: قـــرآن در مواجهه با تقابل 
امپراطوری‌ها، به جای آنکه در این چارچوب 
امپریالیســـتی بـــه ســـود یکـــی از قدرت‌ها 
ســـوگیری کنـــد، تبیین می‌کند کـــه چگونه 
یک امت و جامعه دینی می‌تواند با مقاومت 
در برابر ســـلطه امپراطوری‌ها، برای استقرار 

عدالت تلاش کند.
مـــورخ دیگـــری کـــه در اینجـــا بـــه معرفـــی 
او  اســـت.  کـــول  خـــوان  می‌پـــردازم،  او 
دانش‌آموختـــه مطالعـــات دینی و اســـامی 
اســـت که ســـال‌ها در دانشـــگاه میشیگان 
فعالیـــت داشـــته و در آنجا صاحب کرســـی 
تاریخ )کرســـی ریچارد پی. میچل( اســـت. 
ســـابقه فعالیـــت در مقـــام اســـتاد مدعو و 
وابســـته در مراکزی نظیر دانشـــگاه قطر نیز 
در کارنامه او دیده می‌شـــود. کـــول تاکنون 
خود را رســـماً پیـــرو دین یـــا مذهب خاصی 
معرفی نکرده اســـت. از تحسین‌شده‌ترین 
آثار تاریخی او می‌توان به »ریشـــه‌های تشیع 
شـــمال هنـــد در ایـــران و عـــراق« )۱۹۸۸(، 
»استعمار و انقلاب در خاورمیانه« )۱۹۹۳(، 
»فضای مقـــدس و جنگ مقـــدس« )۲۰۰۲( 
و »مصـــر ناپلئـــون« )۲۰۰۷( اشـــاره کـــرد. او 
در کتـــاب »محمـــد: پیامبر صلـــح در میانه 
تقابـــل امپراطوری‌هـــا« )۲۰۱۸( شـــرحی بر 
ارائـــه  پیامبـــر)ص(  رســـالت  و  زندگـــی 
داده اســـت. پـــس از آن نیـــز تألیـــف کتاب 
باســـتان  دوران  در  قـــرآن  »بازاندیشـــی 
 متأخر« را به انجام رساند که در سال ۲۰۲۵ 

منتشر شد.
همان‌گونه کـــه از عنوان کتاب ســـال ۲۰۱۸ او 
برمی‌آید، کول نیز مانند غفار و دیگر مورخان 
معاصر صدر اسلام، بررسی ظهور اسلام را در 

بســـتر تقابل میان امپراطوری‌های بیزانس و 
ایران ضروری می‌شمارد. او در کتاب سال ۲۰۲۵ 
خود می‌نویسد: »ضرورت ترویج صلح و آشتی 
در کنار توجیه جنگ عادلانه، در سایه نبردهای 
سهمگین ارتش‌های امپراطوری و بازتاب آن 
در درگیری‌های نیابتی منطقه‌ای شدت یافته 
بود.«]15[ کول تأکید می‌کند که آموزه‌ها و سیره 
پیامبر)ص( صلح و مصالحه میان طرف‌های 
درگیر را در اولویـــت قرار می‌داد و گســـترش 
اسلام در دوران حیات ایشـــان، بیش از آنکه 
 متکی بر زور باشد، برخاسته از جاذبه پیام آن

 بود. 
در عین حـــال، او با اشـــاره به آیه ۲۶ ســـوره 
»انفال« می‌نویســـد: »پیامبر هشدار داد که 
اگر مؤمنان بـــرای دفـــاع از کرامت خویش 
دســـت به ســـاح نبرند، بار دیگر کارشـــان 
به جایی می‌کشـــد کـــه ربوده شـــوند و آنان 
را به ترک ایمان‌شـــان وادار ســـازند.« وجه 
تمایز دکترین جنگ عادلانه در اســـام این 
اســـت که افراد حتی در صـــورت نپذیرفتن 
مناسک اســـامی، می‌توانســـتند همچنان 
عضو امت باشـــند. کول با اســـتناد به آیه ۸ 
سوره »ممتحنه« می‌نویســـد: »مؤمنان باید 
بـــا مشـــرکان غیرمتخاصم رفتـــاری عادلانه 
داشـــته باشـــند. چنین اصلی در حکمرانی 
مدنی امپراطوری‌های همســـایه، یعنی روم 
مســـیحی و ایران زرتشـــتی، کاملاً ناشناخته 
بود و بعدها در سنت تفســـیری مسلمانان 
نیز تا حد زیادی مسکوت ماند.«]16[ تحلیل 
کول از شـــباهت‌های اخلاق نبرد در قرآن و 
سنت‌های مسیحی جنگ عادلانه، رویکردی 
متقاعدکننـــده بـــرای درک تاریـــخ حقـــوق 
اســـامی در بســـتر تاریخی خویش به شمار 
می‌رود. با این حال می‌توان اســـتدلال کرد 
این رویکرد تطبیقی، به‌رغم سودمندی‌اش، 
خطر تحت‌الشـــعاع قـــرار دادن بعُد خاص 
بشردوســـتانه‌ای را در پی دارد که به‌گونه‌ای 
بی‌بدیل در کانون فرمان‌هـــای قرآنی جای 
گرفته است. در حالی که سنت‌های جنگ 
عادلانـــه در آرای آگوســـتین و آمبـــروز غالباً 
بـــر اقتدار مشـــروع دولت و ضـــرورت دفاع 
تمرکز دارند، به نظر می‌رســـد قـــرآن منطق 
بشردوســـتانه و فعالانه‌تری ارائـــه می‌دهد. 
برای نمونـــه، آیه ۷۵ ســـوره »نســـاء« دلیل 
مشروعیت نبرد را صراحتاً نه صرفاً مسأله‌ای 
سیاســـی معطوف بـــه دفاع از خویشـــتن یا 
حاکمیت دولـــت، بلکه وظیفـــه‌ای اخلاقی 
برای نجات مســـتضعفان )ســـتمدیدگان(، 
اعم از مردان، زنان و کـــودکان صورت‌بندی 

می‌کند.

پرفسور محمد لگنهاوزن
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی

 و پژوهشی امام خمینی )ره(

با گنجاندن ایـــن »الهیات نجـــات«، موضع 
قـــرآن از چارچوب‌هـــای کلاســـیک جنـــگ 
عادلانه فراتر می‌رود و به عرصه اســـتوارتری 
از اخـــاق مقاومـــت بشردوســـتانه در برابر 
بی‌عدالتـــی گام می‌نهـــد. ایـــن امر نشـــان 
می‌دهد آموزه قرآنی شـــاید صرفـــاً بازگویی 
سنت‌های پیشین نباشد؛ بلکه مقاومت در 
برابر ســـتم و محافظت از ستمدیدگان را به 
مثابه اصلی‌ترین توجیه اخلاقی برای توسل 
به زور بنـــا می‌نهد. بنابرایـــن، پژوهش کول 
می‌تواند به غنای الهیات مقاومت اســـامی 
کمک کند، چرا که بر نوعی مقاومت اخلاقی، 
دفاعی و اصولی تأکید می‌ورزد که ریشـــه در 
رویکـــرد قرآن بـــه صلح‌گســـتری، عدالت و 
آزادی عقیـــده دارد. این نـــوع مقاومت، در 
نقطه مقابل تجاوزگری، اقدامات خودسرانه 
یا جنگ مقدس قرار می‌گیرد و البته باید با 
درک وظایـــف اخلاقی و دینی مـــا برای یاری 

رساندن به قربانیان ستم تکمیل شود.
کول در پژوهش‌های خویـــش، تاریخ صدر 
اسلام را به مثابه واکنشی در برابر خشونت 
و سرکوب نظام‌مند امپراطوری‌ها بازخوانی 
می‌کنـــد و از این رهگـــذر، منابـــع تاریخی و 
متنی ارزشمندی را در اختیار اندیشه اسلامی 
معاصر قرار می‌دهد تا در مسیر ایستادگی در 
برابر ســـتم، بر اصول اخلاقی و دینی استوار 
بماند. الهیات مقاومت اسلامی که در قرآن 
تجلی یافته است، مؤمنان را مکلف می‌سازد 
تا هرگاه دســـتیابی به صلحی عادلانه میسر 
باشـــد از نبرد بپرهیزند؛ امـــا در عین حال، 

محافظت از قربانیان ستم را الزام می‌کند.
 

 مقاومت در برابر استبداد
پیامبـــر)ص( بر توحیـــد، به مثابـــه یک اصل 
الهیاتی و اخلاقـــی، گواهـــی داد. توحید راه و 
رسم زندگی ایشان بود. بررسی موضع پیامبر 
در میانه تقابل امپراطوری‌ها، ممکن اســـت 
این تصور نادرست را پدید آورد که مبارزه ایشان 
صرفاً به رهایی از ســـتمی محدود می‌شد که 
این امپراطوری‌ها نماد آن بودند. با این حال، 
در حدیثی مشـــهور روایت شـــده اســـت که 
پیامبر)ص( در بازگشـــت از نبرد فرمودند: از 
جهاد اصغر به ســـوی جهاد اکبر بازگشته‌ایم 
و هنگامی که از ایشـــان پرســـیدند جهاد اکبر 
چیست، پاســـخ دادند همان مبارزه با نفس 
اســـت. از این رو، تعهـــد به توحید مســـتلزم 
ایستادگی در برابر سلطه بت‌های درونی امیال 
دنیوی، مقابله با موانع موجود در مسیر سلوک 
 معنوی، و مقاومت در برابر ستم بر مستضعفان

 است.
الهیـــات ادیـــان در آموزه‌هـــای پیامبر)ص(، 
در برابـــر ادعاهـــای انحصارطلبانـــه‌ رایج در 
جوامع یهـــودی و مســـیحی نیز می‌ایســـتد. 
شاید به همین دلیل است که اولین گزارش 
مکتوب به‌جامانـــده از یک مســـیحی درباره 
ظهور پیامبری در میان اعـــراب، حاکی از آن 
اســـت که وی ادعا می‌کند کلیدهای بهشت 
را در اختیار دارد.]17[ کلیدهای بهشـــت در 
میان مســـیحیان غربی نماد اقتدار پاپ بود 
و هیچ‌کس نمی‌توانست بدون تأیید پاپ به 
بهشت راه یابد. پیامبر)ص( این انحصارگرایی 
نجات‌شـــناختی را مردود شمرد و دروازه‌های 
بهشت را به روی تمام کسانی که به خداوند، 
روز جزا و رســـتاخیز مردگان ایمان داشـــتند 
گشـــود و آنان را به عضویت در امت خویش 
فراخوانـــد. در اینجا نیز شـــرط وضع‌شـــده، 
توحید بود. توحید فرد را به سوی خداوند و 
جامعه مؤمنان را به ســـوی وحدت رهنمون 
می‌شد. در پاره‌ای از احادیث، عمل به توحید، 
یعنی شـــهادت بر یگانگی خداونـــد، کلیدی 
به شـــمار می‌رود کـــه دروازه‌های بهشـــت را 
می‌گشـــاید.]18[ بـــر دوش گرفتن رســـالت 
پیامبر)ص( بدان معناست که در تمامی ابعاد 
زندگی به توحید متعهد باشیم، در برابر هیچ 
ستمگری سر تسلیم فرود نیاوریم و هرگونه 
طاغوتی را طرد کنیم؛ خـــواه این طاغوت در 
نفس ما لانه کرده باشد، خواه در میدان نبرد 

و یا حتی در میان صفوف خودمان.
شاید ســـودمند باشـــد که الهیات مقاومتی 
را که تـــا اینجـــا تبیین کـــرده‌ام، بـــا الهیات 
رهایی‌بخـــش فرید اســـحاق، ]19[ متکلم و 
کنشـــگر برجســـته مســـلمان اهل آفریقای 
جنوبی، مقایســـه کنیم. البتـــه نمی‌خواهم 
القا کنم که مقاومت و رهایی ذاتاً با یکدیگر 
ناســـازگارند. شـــاید تفاوت ایـــن دو تنها به 
میزان تأکیـــد بازگردد. در عمـــل، هدف ما 
رهایی از ستم است؛ خواه ستم برخاسته از 
نژادپرستی نهادینه باشد، خواه ستم ناشی 
از ســـوگیری‌های درونـــی. الزامی نـــدارد که 
الهیات رهایی‌بخش، صرفـــاً به دلالت‌های 
اجتماعـــی و سیاســـی‌اش محـــدود بماند. 
اما حتی در مواردی که دســـتیابی به رهایی 
هدفی غیرواقع‌بینانـــه می‌نماید، مقاومت 

همواره امکان‌پذیر اســـت. حتی اگر نتوانم 
به‌طور کامل بر رذایل اخلاقی‌ام چیره شوم، 
باز هم می‌توانم در برابرشان مقاومت کنم. 
حتـــی اگـــر دشـــمنان‌مان از مـــا نیرومندتر 
باشـــند، باز هـــم می‌توانیـــم در برابرشـــان 

مقاومت کنیم.
 

 اربعین
همین چند روز پیش اربعین بود؛ چهلمین 
روز پـــس از عاشـــورا کـــه در آن، بـــار دیگـــر 
شهادت امام حسین)ع( را گرامی می‌داریم. 
بی‌شک، امام حسین)ع( تجسم مقاومت در 
برابر ستم اســـت. میلیون‌ها نفر پیاده راهی 
حرم او شده‌اند تا عشـــق خود را به ایشان و 
همبستگی‌شـــان را با ایستادگی وی در برابر 
بی‌عدالتی نشـــان دهند. در روایت عاشورا 
همچنیـــن می‌توانیم به شـــناخت عمیق و 
گســـترده‌ای از رســـالت پیامبر)ص( دست 
یابیم؛ چرا که انحراف از همین رسالت بود 
که امام را بر آن داشـــت تا از بیعـــت با یزید 
ســـر باز زند. و به‌راســـتی، چه کســـی بیش 
از نـــوه پیامبر)ص( به رســـالت ایشـــان آگاه 
است؟ امام حسین)ع( به ما نشان می‌دهد 
چگونه بایـــد اهمیت رســـالت پیامبر را پس 
از گذشـــت دو نســـل تفســـیر کنیم. ایشان 
در وصیت‌نامه خود به بـــرادرش محمد بن 
حنفیه، هدف از موضع‌گیری خویش در برابر 

یزید را به‌صراحت بیان کرده است:
همانا من از روی تکبر و گردن‌کشـــی و برای 
فساد و ســـتمگری قیام نکرده‌ام؛ بلکه تنها 
برای‌طلـــب اصـــاح در امت جـــدم محمد 
)درود و سلام خدا بر او و خاندانش باد( به‌پا 
خاسته‌ام. می‌خواهم امر به معروف و نهی از 
منکر کنم و در مسیر سیره جدم و پدرم، علی 

بن ابی‌طالب)ع(، گام بردارم.]20[
پاســـداری از میـــراث جـــدش)ص( ایجاب 
می‌کرد که راه اســـام از شـــیوه امپراطوری 
بناشـــده بـــه نـــام آن متمایـــز گـــردد. امام 
حســـین)ع( در حقیقت پیروِ ســـیره جد و 
پدر خویش، امام علی)ع( اســـت؛ کسی که 
در یکی از خطبه‌های ایرادشده در کوفه )که 
در نهج‌البلاغه به ایشـــان منســـوب است(، 
برای تبیین موضع خویش از ادبیاتی مشابه 

بهره می‌گیرد:
خداونـــدا! تـــو می‌دانی کـــه حرکـــت ما نه 
برای رقابت در کســـب قدرت بود و نه برای 
دســـت‌یافتن به متاع ناچیز و زودگذر دنیا. 
ما تنها برای این برخاســـتیم که نشانه‌های 
دینـــت را بـــه جـــای خـــود بازگردانیـــم و در 
سرزمین‌هایت اصلاح و آبادانی پدید آوریم، 
تا بنـــدگان ســـتمدیده‌ات در امـــان بمانند 
و احـــکام برزمین‌مانده‌ات بـــار دیگر اقامه 

شوند.]21[
بار دیگر، جایگاه برجسته نفی امپراطوری را 
در آموزه‌های گفتاری و رفتاری پیامبر)ص( و 
اهل‌بیت)ع( می‌یابیم. در ســـیره و مواضع 
آنان، حکمـــت و فضیلتی نهفته اســـت که 
معیارِ »مکارم اخلاق« را بـــرای ما به نمایش 

می‌گذارد.
امـــروز خداوند از طریق پیامبـــر)ص( و اهل 
بیت ایشان، بار دیگر ما را به ایستادگی در برابر 
طاغوت فرا می‌خواند. درست همان‌گونه که 
امت در عصر پیامبر)ص(، شامل آن دسته از 
اهل کتابی نیز می‌شد که به اسلام نگرویده 
بودند، امروز نیـــز فراخوانده شـــده‌ایم تا در 
قالب امتی واحد گرد هم آییم؛ امتی که تمام 
کســـانی را که برای مقاومت در برابر ستم در 
کنارمان می‌ایســـتند، در بر می‌گیـــرد. آرمان 
اســـام، آرمانی فرقه‌گرایانه نیســـت. پس از 
حمله فوریه گذشته به ایران، میلیون‌ها نفر 
در شهرهای سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند؛ 
رویدادی که تجلی خیـــزش امت، یا به تعبیر 
شـــهید فقید، امام خامنه‌ای، »بعثت امت« 
خوانده شـــد. در مراسم تشـــییع پیکر رهبر 
شـــهید در ماه ژوئیه نیز، جمعیتی میلیونی و 
به‌مراتب عظیم‌تر، از جملـــه پیروان فرقه‌ها 
و مذاهب گوناگـــون دینی، حضـــور یافتند. 
خیزش امت، در حقیقت یک فراخوان الهی 
برای قیام علیه ســـتم اســـت. این خیزش، 
همیـــن هفتـــه گذشـــته نیـــز در راهپیمایی 
میلیونی زائرانی که پیاده به ســـوی حرم امام 
حسین)ع( در حرکت بودند، دیگربار تجلی 
یافت. امـــام حســـین)ع( در واقعـــه کربلا، 
اهمیت میـــراث پیامبـــر)ص( را به‌روشـــنی 
عیان ســـاخت؛ و این حقیقت امروز نیز در 
حالی که در سوگ ایشان و تمامی شهیدانِ 
راه مقاومت در برابر ستم نشسته‌ایم، برای 

ما همچنان زنده و آشکار است.
  متـــن ســـخنرانی ارائه شـــده در جلســـه 
اول دوره »در پرتـــو نـــور نبوی« که توســـط 
 آکادمی بین‌المللی حکمت مرداد امســـال 
برگزار شـــد. متن ســـخنرانی توسط حامد 

مرآتی به فارسی برگردانده شده است.
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از تقلید کورکورانه نیســـت. هدف اصلی این 
است که چالشی را که ایشـــان پیش روی ما 
قرار می‌دهد درک کنیم و به آن پاسخ دهیم. 
وحِیَ إِلَیَّ هذَا 

ُ
در سوره انعام می‌خوانیم:  »وَأ

نذِرَکُم بهِِ وَمَن بلََغَ/ این قرآن بر من 
ُ
الْقُرْآنُ لِِأ

وحی شـــده تا به وسیله آن، شـــما و هر کس 
را که ]ایـــن پیام[ به او می‌رســـد بیـــم دهم« 
)انعام: ۱۹(. اگر بخواهیم به این هشدار اعتنا 
کنیم، باید این رســـالت را برعهـــده بگیریم، 
تعهـــدات پیامبر را تعهـــدات خـــود بدانیم و 
به بشـــارت او امیدوار باشـــیم. تحولاتی که از 
عصر پیامبر)ص( تا به امروز رخ داده، ممکن 
اســـت این تصور را پدید آورد کـــه تاریخ دیگر 
موضوعیتی ندارد. شـــاید برخی گمان کنند 
نیازی نیست به این مسأله بپردازیم که مردم 
در 14 قرن پیش چگونه زندگی می‌کرده‌اند. 
اگـــر توجه ما بـــه پیامبر)ص( صرفـــاً در مقام 
یک الگوی اخلاقی اســـت، آیا می‌توانیم تنها 
بر فضایل ایشان تمرکز کنیم و مسائل دیگر را 

نادیده بگیریم؟ قطعاً چنین نیست!
برای آنکه پیامبر)ص( امروز نیز با ما ســـخن 
بگویـــد، باید گـــوش ســـپردن بـــه کلام او را 
بیاموزیـــم. باید زبـــان او را فرا بگیریـــم یا به 
کســـانی تکیه کنیم که آن را آموخته‌اند. باید 
شـــرایط اجتماعی و سیاســـی حاکم بر زمانه 
ایشان را درک کنیم و بدانیم چه اندیشه‌های 
دینی در عصر ایشـــان رواج داشـــته اســـت. 
این امر، نه‌تنها نیازمند بررســـی منابع اولیه، 
یعنی قرآن و احادیث اســـت، بلکه مســـتلزم 
پژوهش‌هـــای تاریخـــی گســـترده‌ای اســـت. 
به‌درســـتی می‌توان ادعا کرد که بنیادی‌ترین 
انگیزه در سراسر تاریخ علوم اسلامی، اهتمام 
به فهم پیام پیامبر)ص( بوده اســـت. با این 
حال، در بســـتر قرن‌ها تطور علوم اسلامی، 
ظهـــور  مختلـــف  ادوار  در  اندیشـــمندانی 
کرده‌انـــد و این چالـــش را پیش کشـــیده‌اند 
 که شاید ما مقصود اصلی ایشـــان را درنیافته 

باشیم.
بســـیاری ادعا کرده‌اند که فهم ما از اســـام، 
از پیـــام بنیادین پیامبر)ص( منحرف شـــده، 
هرچند بر ســـر چیســـتی این پیـــام بنیادین 
با یکدیگـــر اختلاف نظـــر دارنـــد. گروهی بر 
ســـخت‌گیری‌های شـــرعی پای می‌فشـــارند 
و گروهـــی دیگر از اتحـــاد با خداوند ســـخن 
می‌گوینـــد. انقـــاب اســـامی ایـــران را نیـــز 
می‌تـــوان بازتابـــی از همین آگاهی دانســـت 
که اســـام دچـــار کج‌فهمی شـــده و صرفاً به 
مناسک عبادی و احکام خوراک تقلیل یافته 
ح این  اســـت. امام خمینی و دیگران بـــا طر
اندیشـــه که پیام رســـول خدا)ص( متضمن 
هشـــداری برای مقاومت در برابر بی‌عدالتی 
و دفاع از ستم‌دیدگان )مستضعفین( است، 
الهام‌بخـــش میلیون‌هـــا نفـــر شـــدند؛ یعنی 
حمایت از کســـانی که مژده ارث بردن زمین 
ن نَّمُنَّ عَلَى 

َ
به آنان داده شده است: »وَنرُیِدُ أ

ةً  ئمَِّ
َ
رْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أ

َ
الَّذِینَ اسْـــتُضْعِفُوا فِی الْْأ

وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِیِن‎َ/ و خواستیم بر کسانی که 
در زمین به اســـتضعاف کشـــیده شده بودند 
منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان ]زمین[ 

گردانیم.« )قصص: ۵(]4[
مکاتب فکری مختلف در هر یک از شاخه‌های 
علوم اســـامی، مواضع متعارضی با یکدیگر 
دارنـــد. مواجهه با ایـــن تفاســـیر گوناگون از 
اســـام، باید یاری‌گر ما باشد تا پیش از طرح 
مجدد این پرســـش که پیامبـــر)ص( که بود 
و رســـالت ایشـــان امروز چه اهمیتی برای ما 
دارد، نوعـــی تواضـــع فکری ســـالم را در خود 

تحلیل
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